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Abstract 

Maturidiyya is an Islamic theological school attributed to Abū Manṣūr 
Muḥammad Māturīdī Samarqandī (d. 333 AH/944). It is an old and widely advo-
cated Sunni theological school, particularly supported by Hanafi Muslims. Just 
like other Islamic sects, Maturidiyya believe in human immortality and posthu-
mous life, which is a fundamental theological problem. An issue concerning af-
terlife is the problem of immortality and its arguments. In this paper, I deploy a 
descriptive-analytic method and consult the theological and exegetical work of 
Abū Manṣūr al-Māturīdī, as the founder of the Maturidiyya school, to consider 
his picture of the human immortality and his arguments. Māturīdī believes in hu-
man immortality as a soul-body composite in the afterlife, and in addition to 
transmitted evidence, he presents rational arguments for his position, although in 
the theological system of Maturidiyya as a rationalist school evidence for the hu-
man immortality tends to be transmitted, rather than rational, and indeed, certain 
Maturidis have subsumed issues concerning afterlife under the category of “what 
is heard” (sam‘iyyāt). Notwithstanding this, Abū Manṣūr Māturīdī deploys a gen-
eral rationalist approach in his explication and interpretation of the transmitted 
evidence, providing certain rational arguments or at least rationalist accounts of 
the transmitted evidence. 
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  یدیدگاه ابومنصور ماتریانسان از د یجاودانگ یبررس
  1االلهّٰ جلالى سيد لطف

 11/02/1399: تاريخ پذيرش  20/01/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

 و كهن كلامى مذاهب از ،)ق333 م( سمرقندی ماتريدی محمد ابومنصور به منسوب كلامى مذهب تريديه،ما

 های فرقـه ديگـر هماننـد نيـز ماتريديان. است رايج مذهب حنفى مسلمانان ميان در كه است سنت اهل گستردۀ

 از يكـى. اور دارنـداسـت بـ كلامـى بنيـادين مسـائل كـه از مرگ از پس حيات و انسان جاودانگى به اسلامى

 زمينـه ايـن در شـده های اقامه اسـتدلال نـوع نيـز و جاودانگى مسئله مرگ، از پس حيات به مربوط موضوعات

 در ماتريـدی، ابومنصـور تفسيری و كلامى آثار به مراجعه با و تحليلى ـ  توصيفى روش به مقاله، اين در. است

 ارائـه انسان جاودانگى از تصويری چه وی كه پردازيم مى لهمسئ اين بررسى به ماتريديه، مذهب بنيانگذار مقام

 در جسم و روح از تركيبى صورت به انسان جاودانگى به ماتريدی. است برده بهره هايى چه استدلال از و داده

بـرد؛  مى بهـره عقلـى های اسـتدلال از بيشـتر نقلى، های استدلال كنار در استدلال، مقام در و دارد باور آخرت

 انسـان، جـاودانگى از بحث در شود، شمرده مى گرا عقل های فرقه جزو ماتريديه كه  كلامى در منظومۀ هرچند

 از پـس حيات به مربوط مسائل ماتريديان از برخى اساساً  و شود مى تمسك نقلى های استدلال به به طور عمده

بـا  نقلى، های استدلال اين تفسير و نتبيي در ماتريدی ابومنصور حال، اين با. اند داده عنوان »سمعيات« را مرگ

 تبيـين بـه كم دسـت يـا كرده ارائه نيز عقلى های برخى استدلال خود، گرايانۀ عقل كلى گرفتنِ رويكرد پيش در

  .است پرداخته نقلى های استدلال عقلىِ 

  ها كليدواژه

  .عقلى دلالاست نقلى، استدلال ماتريدی، ابومنصور ماتريديه، مرگ، از پس حيات نفس، جاودانگى
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نقدونظرفصلنامه . یديابومنصور ماتر دگاهيانسان از د ىجاودانگ ىبررس). 1399. (االلهّٰ  سيدلطف، جلالى ،
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  مقدمه

اسـت كـه بـه  ىاسـلام ىن مذاهب كلاميتر ن و گستردهيتر ن، كهنيتر از مهم» هيديماتر«

نسـبت ) ق333 یمتوفـا( 1یسـمرقند یديـابومنصور محمد بـن محمـد بـن محمـود ماتر

ان اهل سـنت اسـت كـه در جهـان يغالب حنف یو اعتقاد ىه مذهب كلاميديماتر. برد ىم

نعمان بن ثابـت  ،فهيان در فقه از ابوحنيحنف. دهند ىل ميرا تشكت مسلمانان ي، اكثرىكنون

غالـب حنفيـان در كـلام و . كننـد ىم یرويـه مشـهور عامـه پي، فق)ق150 یمتوفا( ىكوف

دانشـمندان،  ريـهـا و غ ان تودهيـبر همـين اسـاس، در م. اند ی ديرو ابومنصور ماتريد، پيعقا

فـه افـزون بـر يابوحن. شـود شـناخته مى» ىاهل سنت و جماعت حنفـ«شتر با نام يه بيديماتر

-132( ىبانيمحمـد بـن حسـن شـويژه  در كوفه كه شاگردانش، بـه ىس مكتب فقهيتأس

 دادنـدبسـط  آن را )ق182-113(و قاضى ابويوسف يعقوب بن ابراهيم انصـاری ) ق189

بـود ز يـن یاعتقـاد یها دگاهيـد یدارا ،)345-343و  335 ،231 ،229-228 صصـ ق،1426وفاريشى، (

ق، 1407؛ ابلاغ، 331، ص تا ؛ ابوزهره، بى392-383 صص ،1372؛ پاكتچى، 239-233 صص ق،1426 وفاريشى،(

چهـارم هجـری بـه  سـدۀسوم و اوايل  سدۀاعتقادی او در اواخر  یها دگاهيد. )20-5 صصـ

در  ىمـذهب كلامـ وك منظومه يافت و در چارچوب يسامان  یديدست ابومنصور ماتر

  .ه شناخته شديديمؤسس مكتب ماترعنوان   و بهر همين و از آمد

را  یو یها شــهيشــاگردان و شــاگردانِ شــاگردان او اند یديــپــس از ابومنصــور ماتر

 یتب علماكم«به  بيشتره كه، بليديتب، نه به عنوان ماتركن ميها از ا گسترانيدند و تا مدت

  .)35-20 صص، 1386؛ جلالى، 45 ،37 صص ،1375مادلونگ، (شد  ىاد مي» سمرقند

 اش هـای علمـى سمرقند بود، در اثر تلاش ۀافتي كه زاده و پرورش یديابومنصور ماتر

                                                           
رقـم  ،361-360، صـص 3ق، ج1419، ى؛ قرشـ359-358، صص 1م، ج1990، ىنسف: نك یشرح حال و یبرا .1

زاده،  یبرك؛ طاش 195، ص تا ، بىینوكخل محمد بن محمد؛ لمد ،30، ص 6، جق1419 فه،يخل ى؛ حاج1532

 ،ق1345، ىلك؛ زر3-2، صص ق1383، ی؛ بزدو59، ص م1934زاده،  یبرك؛ طاش 134 ،133، صص 2تا، ج بى

؛ 176، ص 1367، ی؛ ابوطـاهر سـمرقند36، ص 2م، ج1951، یمدخل محمـد بـن محمـد؛ بغـداد ،25، ص 3ج

ــمرقند ــه، ك؛ 30، ص 1367، یس ــ؛ زب692، ص 3ق، ج1414حال ــي؛ ب5، ص 2، جق1414، یدي ، ق1368، ىاض

  .114-79 صص ق،1421، ى؛ الحرب17-6ص ق، ص1405، ى؛ المغرب50-1ص ، صتا، مقدمه ؛ ماتريدی، بى23ص
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 ىشأن یو یان برايديماتر. ل آمديلام ناكدر حوزه  ىبه امامت اهل سنت و جماعت حنف

، ىنسـف: نـك(انـد  ردهكز نقـل يـن هـايى را رامتكنـد و از وی ا ليع قايـرف ىگاهيم و جايعظ

، ق1383، ی؛ بـزدو30، ص 1367، ی؛ سمرقند176، ص 1367، ی؛ ابوطاهر سمرقند359-358 صص، 1م، ج1990

ر ك، ابـوبیر ى، قاضـ)ق248 یمتوفـا( یماتريدی شاگرد محمد بن مقاتل راز. )3-2 صص

ه يـ، معروف بـه فقیسمرقند ىاضي، ابونصر احمد بن عباس عىاحمد بن اسحاق جوزجان

تـرين  بود كه همگـى از مهم) ق268 یوفامت( ىبلخ يىحيبن ) ا نصري(ر يو نص یسمرقند

، یديـزب(واسطه يا باواسـطه از شـاگردان ابوحنيفـه بودنـد  دانشمندان حنفى زمان خود و بى

، یر الجـزريث؛ ابن الأ356، ص 1م، ج1990، ى؛ نسف116، رقم 177، ص 1ق، ج1419، ى؛ قرش5، ص 2ق، ج1414

ماتريـدی . )206، رقـم 362، ص 1ق، ج1403، یدار ىمـي؛ تم23، ص تـا ، بىینـوك؛ لىاضيق، مدخل ع1414

تـراجم معرفـى  هـای باتكشاگردان اثرگذاری نيز تربيت كرد كه برخى از آنان كـه در 

م يل، مشهور به حكيابوالقاسم اسحاق بن محمد بن اسماع ىقاض. 1: ند ازا اند، عبارت شده

 یمتوفا( یدوبز ىسيبن ع ىم بن موسيركابومحمد، عبدال. 2؛ )ق342 یمتوفا( یسمرقند

ابواحمـد نصـر . 4؛ )ق350حـدود  یمتوفا( ىد رُستغفنُيبن سع ىابوالحسن عل. 3؛ )ق390

 .یث سمرقنديابوعبدالرحمن بن ابول. 5؛ ىاضينصر احمد بن عباس ع ىبن اب
نظـر بـوده  به لحاظ دانش، بسيار فعـّال و در علـوم مختلـف صـاحب یديابومنصور ماتر

دارد  یلام و اخـلاق آثـاركـر، يز جمله فقه، اصول، تفسـگوناگون ا های دانشاو در . است

لات یتـأو، )در كلام اسـتدلالى( دیـکتاب التوح ان رفته و تنها سه اثر مهمِ يآنها از م بيشتركه 
  .ستا  مانده ىباقاز آنها ) در اخلاق و مواعظ( پندنامهو ) در تفسير قرآن كريم( نةاهل السّ

  جاودانگى در كردهای متفاوت يرو. 1

 های ها بوده و انديشمندان مكتب سئله سرنوشت نهايى انسان، از ديرباز مورد توجه انسانم

بسـياری از دانشـمندان بـه . اند هكردگوناگون و مذاهب و اديان مختلف درباره آن بحث 

اند كه آيا تمام سرنوشت انسان در همـين زنـدگى دنيـوی خلاصـه  ها پرداخته اين پرسش

آن داشـتن،  رگ نيز ادامه خواهد يافت و اينكه در صورت ادامهشود يا اينكه پس از م مى

های مختلفى در طول تاريخ  ديدگاه ،ها در پاسخ به اين پرسش. خواهد بودچگونه  حيات
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تـأملات متفكـران بـه دسـت آمـده  ۀنتيجـ ای از آنها در پاره ظاهر شكل گرفته است كه به

 ۀای ديگر نيـز جنبـ يان است و دستههای وحيانى اد ديگر برخاسته از آموزهبرخى و است 

  .ای دارد اسطوره

حيـات بـاور بـه قرآن كريم بر اصل بقای انسان پس از مرگ، بسيار تأكيد ورزيده و 

از  پوشـى چشمرو بـا  ايـن رود؛ از های اسلامى به شـمار مـى آموزهول از اص ،پس از مرگ

ت اخـروی بـاور های خاص كـه بـه فناپـذيری انسـان، حتـى پـس از حيـا ای ديدگاه پاره

بر اصل جاودانگى انسان  ،های كلامى مسلمانان از جمله ماتريديه غالب جريان 1اند، داشته

با اين وصف، بسته به اينكه متفكران پيـرو كـدام . و حيات ابدی پس از مرگ باور دارند

هايى  آن و نيز نوع اسـتدلالو تبيين مذهب، مكتب يا جريان فكری بوده باشند، در تفسير 

اند كه در اين مجال، به تبيين ديـدگاه  های متفاوتى پيموده اند، راه  برای آن اقامه كردهكه 

  .ابومنصور ماتريدی خواهيم پرداخت

 بسا چهكه است دو رويكرد اثرگذار در اين بحث، رويكرد فلسفى و رويكرد كلامى 

سئله معـاد رويكرد فلسفى به نظريه جاودانگى نفس منتهى شود و رويكرد كلامى نيز از م

ها  با اين حال، در درون رويكرد كلامى نيـز ديـدگاه. آورد و حيات پس از مرگ سر در

ويژه متكلمان متقدم از فنـای انسـان  های عمده متكلمان، به ديدگاه. ندهمواره يكسان نيست

 ؛به شمول نفس و بدن و سـپس حيـات مجـدد او در بـرزخ يـا رسـتاخيز حكايـت دارنـد

ويژه متكلمـان متـأخر كـه در دوران اثرپـذيری كـلام از  متكلمان، بهكه برخى از  حالى در

، بـر ايـن باورنـد كـه بـا مـرگ اند زيسـته مىهفتم هجری به اين سـو  سدۀفلسفه، يعنى از 

جسـم و بـدن او فـانى شـده و ولـى  ؛ماند انسان، نفس يا روح از بدن جدا شده و باقى مى

 ۀشـود و بـا افاضـ احيـا مى بـار ديگـرن، سپس در عالم آخرت، همان بدن يا بدنى مانند آ

  .شود آغاز مى دوباره، زندگى دانمجدد نفس يا روح ب

                                                           
، متكلم مشـهور و جبرگـرای )ق128م (مثال، ابومنصور ماتريدی و ديگرانى، از جهم بن صفوان سمرقندی  برای. 1

اند كه وی به فناپذيری همه چيز به جز خداوند متعال، از جمله به فناپذيری بهشت  ت كردهقرن دوم هجری، رواي

؛ شهرسـتانى، 451، ص 10و ج 405، ص 1ق، ج1426ماتريـدی، : نـك(ها باور داشـته اسـت  و جهنم و اهل آن

 ).279، ص ق1400؛ اشعری، 88-87، صص 1، جق1395
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يابيم كه بحث جاودانگى انسـان بـا مسـئله حيـات پـس از  ، در مىبر آنچه گذشتا نب

دارد و در رويكـرد كلامـى، جـاودانگى انسـان دقيقـاً در  ىمرگ يا معاد ارتبـاط نزديكـ

ماتريديان نيـز بـه . شود گ يا همان مسئله معاد بحث مىچارچوب مسئله حيات پس از مر

و  انـد پيروان يك مذهب كلامـى، بـه بحـث معـاد و حيـات پـس از مـرگ پرداخته ۀمثاب

عالم برزخ و قبـر و به های آنان درباره جاودانگى نفس، در ضمن مباحث مربوط  ديدگاه

بهشت يـا جهـنم قابـل ويژه در بحث خلود در  به ،بهشت و جهنم ،بحث معاد، قيامتمنيز 

، لازم زمينـهرو برای بررسـى ديـدگاه ابومنصـور ماتريـدی در ايـن  اين گيری است؛ از پى

عـالم  ،های وی در مباحـث مربـوط بـه حيـات پـس از مـرگ، عـالم بـرزخ است ديدگاه

رسـد بـرای  حتـى بـه نظـر مى. آخرت و ثواب و عقاب در برزخ و آخرت بررسـى شـود

خـود انسـان و بايـد بـه اختصار  او، بهخاص يافتن به ديدگاه  تر مسئله و دست بررسى دقيق

  .دشوحقيقت مرگ و انواع آن نيز توجه 

  دی از مسئله جاودانگى انسانير ماتريتصو. 2

اصل اعتقاد به جاودانگى و رستاخيز، از عقايد مسلم ماتريـدی اسـت و سـخن، بيشـتر در 

دربـاره او های  نكـه بـه اسـتدلالكيفيت و جزئيات مربوط به آن است؛ بنابراين پيش از آ

به دسـت  رای از جاودانگى انسان و تصوير نخستجاودانگى انسان بپردازيم، لازم است 

در  نيـز ، مسئله جاودانگى انسان از ديدگاه ماتريدیگفته مطالب پيشبا عنايت به . آوريم

. قالب مسئله حيات پس از مرگ و مسائل مربوط به بـرزخ و قيامـت قابـل تصـوير اسـت

 وی. شـود به صورت حيات مجـدد پـس از مـرگ تفسـير مىدر باور او جاودانگى انسان 

دهـد و سـپس  معتقد است كه انسان در انتهای زندگى دنيوی، حيات خود را از دست مى

شـدن  شدن بدن و دميـده اين زندگى نو، با زنده. شود برای زندگى اخروی از نو زنده مى

، ص 10ق، ج1426ماتريدی، (ين زندگى مجدد جاودانه است ا. يابد ن تحقق مىبداروح  ۀدوبار

به هر حال، برای ترسيم دقيق تصوير ماتريدی از مسئله جاودانگى نفس، لازم است . )334

به بررسى نوع نگاه وی درباره انسان و چيستى او و نيـز رابطـه روح و جسـد بـا يكـديگر 

بـرزخ و حيـات برزخـى از بپردازيم و سپس روشن سازيم كه مرگ و حقيقت آن و نيـز 
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ــدادهايىديــد ماتريــدی چيســت و در رســتاخيز چــه  ــارخ خواهــد داد  روي ــه  ت انســان ب

  .رسدبجاودانگى 

 نفس، روح و جسد: انسان. 2-1

ساختن حقيقت انسـان و عناصـر مهـم  كننده در بحث جاودانگى انسان، روشن تعيين ۀنكت

مـورد بحـث خـود را تعريـف  ابومنصور ماتريـدی معمـولاً مفـاهيم. اوست ۀدهند تشكيل

بر همين اساس، در بحث از انسان نيز به تعريف انسان . نهد نكرده و به فهم متعارف وا مى

  .فتبه حقيقت انسان دست يا اوتوان از لابلای مباحث  مىولى ؛ پردازد نمى

از نفـس و روح  تركيبـىكه او انسان را  دريافتتوان  ماتريدی مى یاز مباحث تفسير

بى است كه دارای هيئتـى خـاص داند و بر اين باور است كه انسان همين مركّ  و جسم مى

و البتـه نفـس و روح  ...، مـو ،چشـم ،سر و صـورت ،با اعضا و جوارحى چون دست و پا

طْفةََ عَلقَةًَ فخََلقَنْـَا العَْلقَـَةَ مُضْـغةًَ فخََلقَنْـَا المُْضْـ«ماتريدی در تفسير آيه . است غةََ ثمُ خَلقَنْاَ الن

 علقـه صـورت بـه را نطفـه گـاه ؛ آنسَـوْناَ العْظَِـامَ لحَْمًـا ثـُم أَنشَـأْناَهُ خَلقْـًا آخَـرَ كَ عظَِامًا فَ 

ــدرآورد ــس م،ي ــه آن پ ــه[ را علق ــورت ب ــغه] ص ــگردان مض ــاه آن و ميدي ــغه گ  را مض

] در را نيجنـ[ گـاه آن م،يديپوشـان ىگوشت با را ها استخوان سپس .ميساخت يىها استخوان

» أَنشَأْناَهُ خَلقْاً آخَـرَ «بر اين باور است كه تعبير  ،)14مؤمنـون، (» ميآورد ديپد گريد ىنشيآفر

روييدن مو و مانند آن دلالت دارد تا ايـن  ،نفخ روح ،بر مجموعه تركيب اعضا و جوارح

ين معناسـت كـه از منظـر داين سخن بـ. )453، ص 7ق، ج1426ماتريدی، (شود » انسان« تركيب

همين موجود با هيئت مخصوص است كه البته هـم جسـم و بـدن دارد و هـم وی، انسان 

  .نفس و روح

ديگر، ابومنصور ماتريدی جسد انسان را متمايز از روح او و هـر دو را متمـايز  بيانبه 

حيـات و نفـس  ۀروح مايـ. از منظر ماتريدی روح و نفـس دو چيزنـد. داند از نفس او مى

ُ ا« ۀوی در ذيل آي. مبدأ درك است َ اللهّٰ ِ يالأْنَفسَُ حِ  ىتوََف ي ت مَناَمهَِا  ىلمَْ تمَُتْ فِ  ىنَ مَوْتهَِا وَال

ُ فَ  ِ  كُ مْسِ ي ت َ  ىقضََ  ىال ْ عَل ُ هَا المَْوْتَ وَ ي  را مـردم روح ؛ خـداىأَجَـلٍ مُسَـم  ىإِلـَ یرْسِلُ الأْخُْرَ ي

 است نمرده شخواب] موقع[ در هك را ىروح] زين[ و ستاند ىم باز ىتمام به مرگشان هنگام
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 آن و دارد ىمـ نگـاه ردهكـ واجـب او بـر را مرگ هك را] ىنفس[ آن پس ،]ندك ىم قبض[

 ،)42زمـر، (» فرسـتد ىمـ بـازپس] ايـدن ىزنـدگ یسو به[ نيمع ىهنگام تا را] ها نفس[ گريد

كـه اجسـاد را است دهد كه خداوند در اجساد هم نفس و هم روح قرار داده  توضيح مى

دارد كه اثـر مـرگ بـر آن  همان هيئت پيش از خواب، زنده نگه مىدر حالت خواب، بر 

ولى آثار حيات را  ؛بيند، تعقلى ندارد شنود، نمى كند، نمى نيست؛ اما چيزی را درك نمى

  . دارد

داند و بر ايـن بـاور اسـت كـه در  ماتريدی اين امر را دليل بر جدايى نفس و روح مى

توانست اشيا را درك كند كه  كه با آن مىحالت خواب، چيزی از بدن خارج شده است 

آن بـه حيـات خـود ادامـه  ۀواسط همان نفس است و چيزی در آن باقى مانده است كه به

كه آنچه مايه حيات است، غير از آن چيـزی اسـت ايننتيجه  .دهد كه همان روح است مى

 :كنـ و نيـز؛ 687-686 صص ،8ق، ج1426ماتريدی، ( 1يندكه مبدأ درك است و اين دو از هم جدا

از منظر ماتريدی نفـس مبـدأ درك و روح كه  توان گفت بر اين اساس، مى. )499، ص 7ج

شـود كـه اثـر  يك بـر مـا آشـكار مى مبدأ حيات است؛ يعنى تفاوت آن دو از راه اثر هر

حال ماتريدی در جايى ديگر از تفسير خـود،  عين در. نفس درك و اثر روح حيات است

 ماتريـدی،(يد كه يكى مبـدأ درك و ديگـری مبـدأ حيـات اسـت گو از دو روح سخن مى

   2.)687-686 صص ،8ج ق،1426

گاه تعريفى از نفس و روح به دست نداده است؛  با اين حال، ابومنصور ماتريدی هيچ

 گونـه چهيگـذرا بـه ماهيـت روح و بـدون  ای بـا اشـاره شجز اينكه در دو جـا از تفسـير

همچـون بـاد كـه در همـه جـا منتشـر  اسـت؛ يعنـىه دانسـت» ريح«آن را نوعى  ،توضيحى

  .)174- 173 صص ،10؛ ج127، ص 4ج ق،1426 ماتريدی،(شود، روح نيز در تمام بدن انتشار دارد  مى

                                                           
» القبر أنه إنما يكون علـى تلـذذ الانفـس الدراكـة، لا علـى الـروح ثم على هذا جائز ان يكون ما ذكر من عذاب«. 1

او ان يكون عـذاب القبـر علـى الـنفس الروحـانى الـدراك الـذی «؛ )687-686، صص 8ق، ج1426ماتريدی، (

 .)499، ص 7ج ق،1426 ماتريدی،(» يخرج فى حال النوم، ليس على روح الحياة
بيل على الروح التى بها يدرك الاشـياء، لا علـى روح الحيـاة التـى بهـا فجائز ان يكون عذاب القبر على هذا الس«. 2

  .»يحيا
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 مرگ و حقيقت آن. 2-2

نكته اثرگذار ديگر برای تكميل تصوير ماتريدی از جاودانگى، تبيـين مـرگ و حقيقـت 

يافتن بـه برداشـتى روشـن  دست دهد، ائه نمىارمرگ  ولى چون وی تعريفى از ،آن است

هـای  از ظـاهر برخـى عبارت. از مرگ و ماهيت آن از منظر ماتريدی چندان آسان نيست

 صص، 2ق، ج1426ماتريدی، (داند  مرگ را فنا و نابودی مى ویآيد كه  مىر ماتريدی، چنين ب

شدن آنچه كـه مايـه  جداكه اين فنا و نابودی در اثر  )529-527 صص، 9؛ ج8، ص 6؛ ج552-554

تـر بيـان شـد كـه ماتريـدی روح را مبـدأ و منبـع حيـات  پـيش. دهد حيات است، رخ مى

هرگـاه  ولـىداند و مادام كه اين روح در بدن انتشار داشته باشد، زندگى باقى اسـت؛  مى

دهد كه اين مـرگ همـان فنـا و  جسد از هم بپاشد يا روح از آن جدا شود، مرگ رخ مى

بايد توجه داشت كـه  البته. )687-686 ص، ص8ج ق،1426 ماتريدی،(مر مركب است نابودی آن ا

  .اين فنا و نابودی، فنای مطلق نيست و با فنای فقدان اوليه پيش از آفرينش متمايز است

تـوان ايـن گونـه  مـىرسد برايند كلـى ديـدگاه ماتريـدی دربـاره مـرگ را  به نظر مى

ركب است كه تنها تركيـب خـود را از دسـت داده و استنباط كرد كه اين فنا، فنای امر م

گاه كه خداوند از طريق فرشـته مـرگ، روح را از  البته اجزای آن باقى است؛ بنابراين آن

؛ بنـابراين )334 ، ص8ج ق،1426 ماتريدی،(دهد  بدن به نحو تام و تمام اخذ كند، مرگ رخ مى

انسان از رهگذر حيات مجـدد مرگ نابودی است؛ اما اين نابودی ابدی و مطلق نيست و 

  .يابد به جاودانگى دست مى

 حيات برزخى. 2-3

داند، معتقد اسـت كـه انسـان در عـالم  حال كه ماتريدی مرگ را نابودی و فنا مى عين در

؛ 687، ص 8ق، ج1426 ماتريـدی،(مند باشد  هايى بهره تواند از لذت شود يا مى قبر نيز عذاب مى

آشكار است . )253-249 صصق، 1421؛ نسفى، 366-364 صص ،2م، ج2003نسفى،  :كن نيز؛ 499، ص 7ج

كه درك عذاب يا لذت، فرع بر داشتن نوعى حيات است و بدون حيات، درك عـذاب 

  .معناست يا لذت بى
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توان ميـان ايـن دو ديـدگاه جمـع  است كه چگونه مى آندر اينجا قابل طرح پرسش 

ا اينكه واقعاً به حيات برزخى بـاور نـدارد؟ داند ي آيا ماتريدی مرگ را نابودی نمى ؟كرد

حقيقت فنـا و نـابودی دراز ديدگاه ماتريدی، مرگ  ترديد بايد گفت كه بدوندر پاسخ 

اين فنا و نابودی چگونه بـا حيـات برزخـى سـازگار  در پاسخ به اين پرسش كهاست؛ اما 

پس از مرگ،  احتمال از منظر وی، انسان فت كه بهگتوان  مىيك فرضيه  در قالباست، 

اما سخنان ماتريدی در تأييـد ايـن  ؛يابد متناسب با آن دست مى ىدر قبر به حيات بار ديگر

كه از يك سو وجود عذاب قبـر  حالى ابومنصور ماتريدی در. فرضيه چندان روشن نيست

پذيرفتـه و نـه آن را رد كـرده  اپذيرد، از سويى ديگر حيات برزخـى را نـه آشـكار را مى

شـارحان  البتـه. كه سخنان او به نفى حيات برزخـى گـرايش بيشـتری داردهرچند  ؛است

  .مكتب او، از جمله ابومعين نسفى به نوعى حيات برزخى تصريح دارند

ارُ « ۀابومنصور ماتريدی در تفسير آي ُ وحَاقَ بـĤِلِ فِرْعَـوْنَ سُـوءُ العَْـذَابِ، النـ عْرَضُـونَ ي

 َ ْ عَل ا وَعَشِ ي هَا غدُُو  َ ا وَ ي اعَةُ أَدْخِلوُا آلَ فِرْعَـوْنَ أَشَـد العَْـذَابِ  وْمَ ي از را او خـدا ؛ پـستقَوُمُ الس 

 فـرو سـخت عـذاب را انيـفرعون و فرمـود تيـحما ردنـدك ىم رنگين آنچه سوء عواقب

 شـود، پـا بر زيرستاخ هك یروز و شوند ىم عرضه آتش بر شام و صبح هر اكنون. گرفت

 ،)46-45غـافر، (» ديـدرآور عـذاب] انـواع[ نيتـر سخت رد را انيفرعون] هك رسد ىم اديفر[

حيات برزخى و وجود نوعى حيـات در قبـر را كـه بتوانـد محملـى  ۀحال كه نظري عين در

كه عرضه آتش بر آل فرعون پـيش از دهد  مىكند، احتمال  برای عذاب قبر باشد رد نمى

متناسب بـا آن نيـازی  قيامت، يعنى پيش از ورود به دوزخ باشد كه به عذاب قبر و حيات

كه وی در موارد ديگر، عذاب قبر را نه مرتبط  چنانهم ؛)33، ص 9ق، ج1426ماتريـدی، (نباشد 

توانـد متحمـل عـذاب شـود و آن را  داند كه مى با حيات برزخى، بلكه مرتبط با نفس مى

گونـه عـذاب يـا لـذتى  ين معنا كه در عذاب قبر، روح و جسد شاهد هـيچدب ؛درك كند

و تنها نفس كه خداوند آن را برگرفته و دور از روح و جسد است، متحمل عذاب  نباشد

  .)687، ص 8؛ ج499، ص 7ج ق،1426 ماتريدی،(باشد 

اين ديدگاه ماتريدی، بر تمايز ميـان روح از نفـس و نيـز تمـايز درك از حيـات مبتنـى 

است كـه نفـس  گانه جسد، نفس و روح، وی بر اين باور در راستای تمايز عناصر سه. است
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روح نيز مبدئيت برای حيات است؛ بنابراين بدون اينكـه حيـاتى  ۀدرك دارد و وظيف ۀوظيف

در عالم برزخ وجود داشته باشد، نفس كه كاملاً جدای از بدن و روح اسـت و كـار درك 

بر همين . تواند برخوردار از نعمت و لذت يا گرفتار رنج و عذاب باشد را بر عهده دارد، مى

سـازد  ماتريدی با مقايسه نفس در هنگام خواب و مرگ، اين احتمـال را مطـرح مى اساس،

گونه كه در خواب نفس قادر است عذاب يـا لـذت را درك كنـد، در مـوت نيـز  كه همان

  .)528، ص 8ق، ج1426ماتريدی، (اين عذاب يا لذت را دريابد  تواند مىنفس 

تفكيك ميـان درك و حيـات را  ابومعين نسفى، شارح برجسته مكتب ماتريدی، البته

نسفى با تأكيد بر اصل وجود عـذاب قبـر، بـر ايـن بـاور اسـت كـه حيـات از . پذيرد نمى

در جايى علم و درك معنا خواهد داشـت كـه حيـاتى وجـود . شرايط علم و درك است

بردن بدون علم و درك امكـان  بردن و لذت داشته باشد؛ بنابراين وی تأكيد دارد كه رنج

نسـفى مـدعى . )89، ص ق1407نسـفى، (علم و درك نيز بدون حيات ممكـن نيسـت ندارد و 

صراحت حيات را شـرط وجـود  است كه ماتريدی نيز ضمن پذيرش وجود عذاب قبر، به

ّ  عذاب مى ، ص 2ج م،2003نسـفى، (ت در قبر توقف كـرده اسـت دانسته و در اعاده روح به مي

  . توان يافت يحى را نمىهرچند در آثار موجود ماتريدی چنين تصر ؛)366

ترين مواردی كه معمـولاً متكلمـان و مفسـران بـرای حيـات برزخـى بـر  يكى از مهم

ن اشـاره داآل عمـران بـ ۀسـور 171-169ست كه در آيـات ن ادايشمارند، حيات شه مى

ويژه حسن بصـری را در ذيـل  هرچند ماتريدی اقوالى از مفسران نخستين، به 1.شده است

نقـل كـرده  شـهيدانحيات برزخـى  دربارۀ 2بقره، ۀسور 154ر ذيل آيه اين آيات و نيز د

. ن نـدارددابـ ى، خـود تصـريح)530-528، صص 2؛ ج596-595، صص 1ق، ج1426ماتريدی، (است 

گويـد، موضـعى  سـخن مى شـهيدانروشـنى از حيـات  در اين دو مورد كه آيات بـه وی

دارد كه حيات حقيقى را بـرای ظاهر گرايش به اين  بههرچند  ؛آشكار اتخاذ نكرده است

                                                           
ِ  ىنَ قتُلِـُواْ فـِيوَلاَ تحَْسَبنَ الذِ «. 1 ِ أَمْوَاتـًا بـَلْ أَحْ يسَـب ُ اء عِنـدَ رَبهِـمْ يـَلِ االلهّٰ ُ مـِن فضَْـلهِِ يرْزَقـُونَ، فـَرِحِ ي نَ بمَِـا آتـَاهُمُ االلهّٰ

َ وَ  َ نَ لمَْ يسْتبَشِْرُونَ باِلذِ ي َ ي نْ خَلفِْهِمْ أَلا خَوْفٌ عَل لحَْقوُاْ بهِِم م ْ َ هِمْ وَلاَ هُمْ ي َ  حْزَنوُنَ،ي ـنَ  بنِعِمَْـةٍ  سْتبَشِْـرُونَ ي م  ِ  وَفضَْـلٍ  االلهّٰ

 وَأَن  َ ُ  لاَ  االلهّٰ ِ المُْؤْمِ  أَجْرَ  عُ يضِ ي  ).171آل عمران، ( »نَ ين
ُ وَلاَ تقَوُلوُاْ لمَِنْ «. 2 ِ أَمْوَاتٌ بلَْ أَحْ  لِ يسَب ىقتْلَُ فِ ي َ االلهّٰ َ ي  .)154بقره، ( »ن لا تشَْعرُُونَ كِ اء وَل
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از مـرگ حقيقـى اختصـار  شاهد اينكه وی در موضعى ديگر به. در برزخ نپذيرد ندايشه

دانـد كـه  مى گانىحقيقت مرد را در آنهاگويد و  و حيات تشريفى آنان سخن مى ندايشه

را منزلتى كه نزد خدا دارنـد، خداونـد آنـان  دليلبرای آنان و نيز به  الهى از باب كرامت

  .)354، ص 8ج ق،1426 ماتريدی،( 1ه استدانست »نزد خود هزند«

 حيات مجدد اخروی و مسئله رستاخير. 2-4

نكته چهارم در ترسيم مسئله جاودانگى از ديدگاه ماتريدی، مسئله حيات مجدد اخـروی 

ماتريـدی . تـری دارد و مسئله رستاخيز است كه نسبت به سه نكتـه پيشـين، اهميـت افزون

متكلمان به حيات پس از مرگ باور دارد و اين حيات پس از مرگ را در  گرديهمچون 

نهايت به جاودانگى در بهشـت و جهـنم  داند كه در سرای آخرت و به شكل رستاخيز مى

  .انجامد مى

وگرنـه ايـن  ؛از منظر ماتريدی، اساساً آفرينش انسان در اين دنيا برای اين دنيا نيسـت

از . )409، ص 1ق، ج1426ماتريـدی، (خواهد بـود  بيهودهنتيجه  در آفرينش برای نابودی و فنا و

ديــدگاه او آفــرينش انســان در ايــن دنيــا بــرای زنــدگى در ســرای آخــرت اســت كــه بــا 

انسـان كـه در اثـر  ۀگان ماتريدی عناصر سه به باور. گيرد انسان شكل مى دوبارۀشدن  زنده

شـوند و آنجـا احيـای  تركيـب مىهـم  ا، دوبـاره در رسـتاخيز بـاند شدهمرگ از هم جدا 

از ديدگاه ماتريدی، رستاخيز، جسمانى ـ روحانى اسـت؛ يعنـى . دهد مجدد انسان رخ مى

بدنى كه در اين دنيا وجود داشته اما متلاشـى شـده و از ميـان رفتـه اسـت، دوبـاره جمـع 

گيرد و همان نفس و روحى كه  شود و همان بدن دنيوی در رستاخيز دوباره شكل مى مى

 ماتريـدی،(شـود  ر دنيا به آن بدن تعلق داشت، دوبـاره بـه همـان بـدن اخـروی دميـده مىد

حقيقت ميان اجزای انسـان فاصـله  و مرگ كه در )338-336، صـص 10و ج 591، ص 1ج ق،1426

دهد و رستاخيز، اعاده بعد از فـانى سـاختن  انداخته بود، جای خود را به حيات دوباره مى

  .)8، ص 6ج ق،1426 ماتريدی،(است 

                                                           
 .»لأنه ذكر الشهداء احياء عنده، وإن كانوا فى الحقيقة موتى؛ لفضل الكرامة لهم والمنزلة عندااللهّٰ ... «. 1



67  

 

 

ی
د
ري
ات
 م
ور
ص
من
بو
ه ا
گا
د
دي

ز 
ن ا

سا
 ان
ى
گ
دان
او
ج

ى 
س
رر
ب

 

  )جهنم يادر بهشت (جاودانگى اخروی . 3

حقيقت مراحل تطوری اسـت كـه از رهگـذر آن  ى، برزخ و نيز رستاخيز درايزندگى دني

از نظـر . رسـد يابـد و در سـرای آخـرت بـه جـاودانگى مى مىراه ى تخرآانسان به حيات 

بودن  ن ابدیماتريدی، انسان در سرای آخرت به زندگى ابدی دست خواهد يافت؛ اما اي

ها بـه دو دسـته اهـل  نهايـت انسـان ها يكسان نيست؛ بلكه در و جاودانگى برای همه انسان

بهشتيان در بهشـت جاودانـه هسـتند و دوزخيـان در . شوند اهل جهنم تقسيم مى يابهشت 

، 4ق، ج1426ماتريـدی، (اسـت  ناپـذير او بر اين باور است كه جاودانگى اخروی زوال. دوزخ

جاودانگى پرداخته و معتقد اسـت موضوع به  شدر مواضع بسياری از تفسير وی .)258ص 

-375، صـص ق1426 ماتريـدی،(اساساً مقصود اصلى آفرينش است در سرای آخرت كه بقای 

هدفِ فنـا خواهـد بـود كـه  او اگر انسان در سرای آخرت جاودانه نباشد، آفرينش ب )376

  .)409، ص 1ج ق،1426 ماتريدی،(كاری بيهوده است 

جــاودانگى بهشــتيان و بهشــت، ماتريــدی بــر ايــن بــاور اســت كــه بهشــت و  بــارۀدر

، 1ق، ج1426ماتريـدی، (های آن ابدی است و بهشتيان نيز در آن جاودانه خواهنـد بـود  نعمت

تأكيد دارد كه جاودانگى در بهشت به اين جهت اسـت كـه در  وی. )320، ص 5؛ ج406ص 

. )214، ص 9ج ق،1426 ماتريـدی،(هشـتيان را تهديـد كنـد مرگى وجود ندارد تا حيـات ب آنجا

 ماتريـدی،(دانـد  رحمت الهى و فضل او مى ۀنتيج درحال ماتريدی اين جاودانگى را  عين در

و بر اين باور است كه گرچه بهشـتيان در اثـر ايمـان و اعمـال صـالح  )386، ص 6ج ق،1426

های او نيز بـه  ترين نعمت كوچكاند، اين ايمان و عمل صالح او سپاس  وارد بهشت شده

های آن در اثـر  رو جاودانگى و برخورداری ابدی از بهشت و نعمت اين ؛ ازآيد شمار نمى

و چنان نيست كه بهشتيان، حقى  )531، ص 9ج ق،1426 ماتريـدی،(رحمت و فضل الاهى است 

   .)255، ص 10ج ق،1426 ماتريدی،(بر خداوند متعال داشته باشند 

دانـد  های آن را نيز ابـدی و دوزخيـان را در آن جاودانـه مى و عذاب وزخدماتريدی 

گونــه كــه  همــانگويــد  و مى )184 ،131 ،51، صــص 6؛ ج، 424-423، صــص 10ج ق،1426 ماتريــدی،(

 جاويـدان خواهنـد بـودانـد، كـافران و منافقـان نيـز در جهـنم  مؤمنان در بهشـت جاودانه

  .)601، ص 9ج ؛131 ، ص6؛ ج424-423 ، صص5ج ق،1426 ماتريدی،(
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از ديدگاه ابومنصور ماتريـدی، جـاودانگى در بهشـت و دوزخ، بـه انسـان مركـب از 

روح انسـان باشـد و  ويـژۀگيرد و چنين نيست كه جـاودانگى  نفس، روح و بدن تعلق مى

بر اين اساس، وی بر جاودانگى نفس، روح و بدن و انسان مركـب از . بدن جاودانه نباشد

بنابراين از ديـدگاه ماتريـدی، ؛ )337-336، صص 10ج ق،1426 ماتريدی،(رزد و هر سه اصرار مى

هم مؤمنـان . گيرد ها تعلق مى اين جاودانگى به همه انسان وانسان موجودی جاودانه است 

با اين تفاوت كه كسى . اند اند و هم كافران و منافقان در جهنم جاودانه در بهشت جاودانه

اهـل دوزخ در دوزخ جاودانـه  ۀهمـولـى  ؛شـود اج نمىآن اخـراز  هرگـزاز اهل بهشت 

انـد و  دوزخيـانِ كـافر و منـافق كـه در دوزخ جاودانه: اند بلكه دوزخيان دو دسته ؛نيستند

گنـاه خـود در دوزخ خواهنـد بـود و  ۀدوزخيانِ مؤمن، اما گنهكار كه حد اكثر بـه انـداز

گرچـه . )460-450، صص ق1422 ،یديماتر( يافتزندگى جاودانه آنان در بهشت ادامه خواهد 

مؤمن مرتكب گناه كبيره بر اين باور است كـه سـرانجام او در  ۀابومنصور ماتريدی دربار

بهشت جاودانه خواهد بود؛ اما اينكه او برای مجازات گناه خود به دوزخ خواهد رفت يا 

ى قـرار داند و بر اين باور است كه او تحت مشيت الهـ نه، مجازات او را امری حتمى نمى

دارد كه اگر خداوند بخواهد او را عفو فرمايد و پـيش از ورودش بـه دوزخ، يكسـره بـه 

گنـاهى كـه مرتكـب شـده  ۀبهشت جاودانگى روانه سازد يا اينكه او را حد اكثر به انداز

؛ 460-450، صص ق1422، یديماتر(دوزخ مجازات كند و سپس به بهشت وارد سازد  دراست، 

  .)501ص  ،1ق، ج1426، ماتريدی

  برای اثبات جاودانگى یديابومنصور ماتر یها ستدلالا. 4

برای اثبات جاودانگى انسان در حيات اخروی، با رويكـرد كلامـى، بـه طـور معمـول دو 

گونه استدلال عقلى و نقلى وجود دارد كه اغلب متكلمان از هـر دو نـوع اسـتدلال بهـره 

گرايى در يك مدرسه كلامـى،  ى يا نقلگراي نوع رويكرد عقل؛ ولى با توجه به گيرند مى

پـيش از تبيـين  رو همـين ؛ ازها چيرگى بيشتری داشته باشد يكى از دو نوع استدلال بسا چه

  .های ماتريدی در اين باب، بايد رويكرد عقلى يا نقلى وی را روشن سازيم استدلال

، در گرايى اسـت رغم اين حقيقت كه رويكرد كلى و اصلى مذهب ماتريديه، عقل به
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مباحث مربوط به حيات پس از مرگ، از جمله در مسـئله جـاودانگى، غالـب ماتريـديان 

كه اساساً برخـى از  ای گونه به ؛گيرند های نقلى بهره مى ند و بيشتر از استدلالهست گرا نقل

همـام،  ابـن(انـد  ناميده» سـمعيات«ماتريديان، كل مباحث مربوط به حيات پس از مـرگ را 

بـر  طـور عمـده  بـههای ماتريديان در باب جـاودانگى نيـز  رو استدلال اين از ؛)140، ص تا بى

با اين حال، چنانكه خواهيم ديد آنان در تبيين مباحث خـود . آيات و روايات مبتنى است

  .گيرند های عقلى نيز بهره مى از استدلال

ر ابومنصور ماتريدی اساس مباحث خود در مسئله جاودانگى در بهشت و جهـنم را بـ

ــه ــى، ب ــين آن از  اســاس نصــوص دين ــه در تبي ــاخته و البت ــتوار س ــى اس ــات قرآن ويژه آي

در مسـئله جـاودانگى اخـروی،  ،در انديشـه او. بـرده اسـتبهـره نيـز های عقلى  استدلال

در . ميان آن دو اختلافى وجـود نـدارد هرگزپيوندی وثيق ميان عقل و نقل وجود دارد و 

سويى تصريح دارد كه در مسائل معـاد، تنهـا طريـقِ  از ویبودن نصوص دينى،  اصل مبنا

تفسير مسائل قرآنى معاد نيز تصريح دارد كه آغاز استوار، نصوص دينى است و حتى در 

ثابـت  9به هيچ تفسيری گردن نخواهد نهاد، مگر اينكه تفسير آن از سـوی پيـامبر خـدا

اصـل لـزوم رسـتاخيز و  صريح دارد كهتچنانكه  ؛)141-140، صص 8ق، ج1426ماتريدی، (شود 

شـود  هم با دليل عقلى و هم از رهگـذر اخبـار پيـامبران آشـكار مى ،حيات پس از مرگ

  . )504، ص 6ج ق،1426 ماتريدی،(

 در اثبـاتبه اين امر، افـزون بـر اسـتدلال ماتريـدی بـه نصـوص دينـى بسـيار  توجهبا 

انسان يا رستاخيز و  هايى نيز بر جاودانگى اخروی جاودانگى اخروی انسان، وی استدلال

حيات پس از مرگ و يا برخورداری انسان از نعمت جاودانه يا عـذاب ابـدی در قيامـت 

ها صـورت  ايـن اسـتدلال. ها نيز برگرفته از قرآن اسـت اين استدلال بيشترارائه كرده كه 

های عقلى از نصـوص  كم تبيين های عقلى يا دست توان آنها را استدلال عقلى دارند و مى

گرفته از آيات  ها بر ترين مقدمات اين استدلال ديگر، برخى از مهم بيانبه  ؛ى بر شمرددين

حـال  عين در. دانستتوان آن را تبيين عقلانى از نصوص دينى  رو مى اين قرآنى است و از

. ها به لحاظ شـمول و دلالـت يكسـان نيسـتند ها يا تبيين بايد توجه داشت كه اين استدلال

برخـى از آنهـا بـه . دنشـو ها مى و شـامل همـه انسـان نـدها فراگير دلالبرخى از ايـن اسـت
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بـر از آنهـا نيـز ى بعضـبه اصل جاودانگى نظـر دارنـد و ديگر برخى  وجاودانگى مؤمنان 

  .رستاخيز و حيات پس از مرگ و جاودانگى اخروی دلالت دارند

  استدلال بر جاودانگى اخروی از باب حكمت. 4-1

ــهكــه ماتريــدی هايى  يكــى از اســتدلال ــ تكرار ب ــر  ن تمســك مىداب ــد، اســتدلال ب جوي

 شـمارد مى ماتريدی اين استدلال را برآمده از عقـل بـر. جاودانگى از باب حكمت است

، بر اين باور است كـه اگـر انسـان موجـودی فـانى باشـد، بـر )504، ص 6ق، ج1426ماتريدی، (

تفسـير خـود در  بارهـای مفاد اين استدلال كـه ماتريـد. خلاف حكمت الهى خواهد بود

پرداخته، اين است كه ايجاد عالم و انسان در صورتى كه بـا مـرگ از ميـان بـرود و  دانب

نابود شود، ايجاد به هدف فنا و نابودی و دور از حكمت و تهى از عاقبت حميـده اسـت؛ 

رو حكمت الهى مستلزم حيات پس از مرگ و رستاخيز انسان و جاودانگى اوسـت  اين از

 .)209-208، صص 9؛ ج486 ،458، 171، 118، صص 7؛ ج504، ص 6ق، ج1426 دی،ماتري(
های عـالم  يـك از پديـده دهد كه اولاً هر ماتريدی در تبيين اين استدلال توضيح مى

های شگفت و دارای احِكام و اِتقان است كه بر حكمت مُبدِع و خالق  مشتمل بر حكمت

 ؛اند لت دارند كه صرفاً برای نابودی ساخته نشدهها دلا ثانياً همين پديده ؛آن دلالت دارند

باشند، آفرينش آنها عبث و  ها هدفاند كه اگر تهى از آن  بلكه برای اهدافى ساخته شده

حكمـت،  داشـتن صـفت؛ بنابراين امكان ندارد كه خـدای حكـيم بـا خواهد بودسفاهت 

هدف نـابودی  ايك كار ب برای مرگ و فنا آفريده باشد؛ زيرا انجام تنهاجهان و انسان را 

محض از سوی حكيمى از حكيمان بشر، او را از مقتضـای حكمـت خـارج سـاخته و بـر 

گيرد كه آفرينش  رو ماتريدی نتيجه مى اين سفاهتِ صاحب فعل دلالت خواهد داشت؛ از

كل انسان و جهان كه حكمت حكيمان بشری، جزئى از آن است، سزاوارتر به اين است 

، 8ق، ج1426ماتريدی،  :كن نيز؛ 552، ص 2ق، ج1426ماتريدی، (ا ساخته نشده باشد كه صرفاً برای فن

 دادنِ  كـه انجـام كنـد مىوی تأكيد . )447 ،445، 426، 359، 336، صـص 10؛ ج528، ص 9؛ ج139ص 

فعل برای هلاكت و نابودی، داخل در حكمت نيست؛ بنابراين امور فانى مقصود نيست و 

پس جاودانگى و بقا و سرای باقى، مقصود است . ه بقاستآنچه مقصود حكيم است، وج
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رساندن به انسان دانسته و  ماتريدی هدف جهان هستى را نفع. )558، ص 2ج ق،1426 ماتريدی،(

خواهد بر اين باور است كه عالم برای انسان است و اگر انسان فانى باشد، نقض حكمت 

  .)560، ص2ج ق،1426 ماتريدی،( بود

  عقيده و مذهب بودن ر جاودانگى از باب ابدیاستدلال ب. 4-2

هايى كه ماتريدی بـر آن تأكيـد دارد، اسـتدلال بـر جـاودانگى اخـروی  يكى از استدلال

انسان و نيز جاودانگى برخورداری او از نعمـت در بهشـت يـا عـذاب در جهـنم، از بـاب 

بومنصـور ا هـای نوآوریاز  ظاهر ايـن اسـتدلال كـه بـه. قيده و مذهب اسـتبودن ع یابد

كـه چـرا انسـان بايـد از بهشـت پاسخى است بـه ايـن پرسـش حقيقت  ، دراستماتريدی 

 و اعمـال جاودانه برخوردار يا در دوزخ جاودانه گرفتار باشـد، بـا وجـود اينكـه زنـدگى

ورزد كــه خلــود در  ماتريــدی اســتدلال مــى .انســان در دنيــا كوتــاه و موقــت بــوده اســت

هـای جاودانـه جهنمـى، در اثـر عقيـده و  د در گرفتاریهای جاودانه بهشتى يا خلو نعمت

اعتقـاد  دانبـ جاودانـهها به نحـو  اند كه انسان  ابدی یعقيده و مذهب، امور. مذهب است

بنـابراين  و ديگر، امور اعتقادی از ديدگاه صـاحبان آنهـا ابـدی هسـتند بيانبه  ؛ورزند مى

و  459، صـص ق1422ماتريـدی، ( 1بـودخواهـد ابدی و جاودانـه هم نتيجه يا پاداش و كيفر آن 

  .)452و  451، صص 10ج ؛501، ص 1ق، ج1426، ماتريدی؛ 461

رسد اين استدلال كه ماتريدی آن را استدلالى عقلى و به تعبير خودش، بـر  به نظر مى

های عقلى است كه وی در باب جاودانگى  ترين استدلال داند، يكى از مهم اعتبار مى ۀپاي

ــان  ــهده اســت آورانس ــات  و ب ــات و رواي ــه از آي ــمظاهر برگرفت ــزو  ؛نيســت ه ــه ج بلك

                                                           
 ماتريـدی،(» ك عقوبتهثم الوجه الآخر من طريق الاعتبار أن الكفر مذهب يعقد، والمذاهب تعقد للابد، فعلى ذل«. 1

ولكـن عقوبـة «). 461، ص ق1422 ماتريـدی،(» اذ الاعتقادات تكـون عنـد اربابهـا ابـديات«). 459، ص ق1422

الكفر ابداً والتخليد فيها لا لوقت، وكذلك ثواب الايمان للابد لا لوقت، لأن من اعتقد دينا انمـا يعتقـده للابـد لا 

أن من اعتقد مذهباً : صل عندناوالأ«). 501، ص 1ج ق،1426 ماتريدی،(» لوقت؛ فعلى ذلك جزاءه للابد لا لوقت

 ّ ... ثم العقاب جعل جزاء للكفر والثواب جعل جزاء للاتقاء عن المالك . ن به ابداً ما بقى، لا يتركهفهو يعتقد التدي

لـدوام، لا للـزوال فاذا ثبت أن كل واحد منهما جزاء للمذهب، وكان الاعتقاد للابد؛ فكذلك جزاؤه يقع للابـد وا

 ).451، ص 10ج ق،1426 ماتريدی،(» والانقطاع
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. به مسئله جاودانگى است تحليلىنگاهى فيلسوفانه و  بيانگرخود ماتريدی و  های نوآوری

شود كه بـر جـاودانگى  جاودانگى انسان تلقى مى بارۀای مهم در اين استدلال خود نظريه

ــا ا انديشــه و عقيــده مبتنــى اســت و مى های دانشــمندان متــأخر بــر  ســتدلالتــوان آن را ب

  .جاودانگى نفس از رهگذر تجرد علم و نفس قابل قياس دانست

  ها ها و عذاب ناپذيری نعمت استدلال بر جاودانگى از باب زوال. 4-3

ها، اسـتدلال بـر جـاودانگى مؤمنـان در  استدلال ديگر ماتريدی بر جاودانگى اخـروی انسـان

مؤمنـان در دوزخ از بـاب  هـای بهشـت و جـاودانگى غيـر ناپذيری نعمت بهشت به دليل زوال

 يانآيات قرآنى درباره بهشتاز اين استدلال نيز برگرفته . های دوزخ است ناپذيری عذاب زوال

ــذيری نعمت و زوال ــا و ناپ ــذ ه ــز  های تل ــای ويژگىبهشــتى و ني ــنم و زوال ه ــذيری  جه ناپ

يـا از  1های بهشـتى كه از دوام نعمت ابومنصور با استناد به آيات قرآنى. های آن است عذاب

گويند، به تبيين جاودانگى اهل بهشت و اهل دوزخ  سخن مى 2های اخروی بودن عذاب ابدی

ــز زوال ــدی و ني ــذيری و اب ــای بودن نعمت ناپ ــتيان ه ــز زوال بهش ــدی و ني ــذيری و اب بودن  ناپ

بهشـتى و نيـز  های تلذها و  ناپذيری نعمت وی با بيان زوال. پردازد مى اهل جهنمهای  عذاب

، بـر )601و  530، صـص 9ج ؛348، ص 6ق، ج1426ماتريـدی، ( جهـنمهای  ناپذيری عـذاب تشريح زوال

كنـد كـه  جاودانگى بهشت و دوزخ و اهل آن دو تأكيـد ورزيـده و ايـن گونـه اسـتدلال مى

ان سازد و لذت آن را بر ايش پذيری نعمت، نعمت را بر صاحبان نعمت تيره مى آگاهى از زوال

توان گفت كه نعمت برای آنـان تمـام و  پس، نمى. كند تلخ و صفای آن را بر آنان مكدر مى

پـذيری دوزخ و خلاصـى از آن را بـه يـاد  گاه كه اهل دوزخ، زوال همچنين آن. كامل باشد

شـود؛ بنـابراين لازم اسـت بـه  د و عـذاب بـر آنـان سـبك مىبـرخواهند  لذتآورند، از آن 

                                                           
ِ «چون هممثال آياتى  برای. 1 ت ثلَُ الجَْنةِ ال قوُنَ تجَْرِ  ىمهَـاكُ مِن تحَْتهَِا الأنَهَْارُ أُ  یوُعدَِ المُْتو ) 35رعـد، (» لهَُا دَآئمٌِ وِظِل

ِ كَ هَةٍ كِ وَفاَ«  ).33-32واقعه، (» مْنوُعَةٍ رَةٍ لا مَقطُْوعَةٍ وَلاَ مَ يث
ُ «چون همنمونه، آياتى  برای. 2 َ دُونَ أَن يرِ ي قِ يخرُْجُواْ مِنَ النارِ وَمَا هُم بخَِارِجِ ي و ) 37مائـده، (» مٌ ينَ مِنهَْا وَلهَُمْ عَذَابٌ م

ْ يوَعَدَ االلهّٰ المُْناَفقِِ « قـِ ىَ هَا هِ يفِ نَ يفارَ ناَرَ جَهَنمَ خَالدِِ كُ نَ وَالمُْناَفقِاَتِ وَال وَلهَُـمْ عَـذَابٌ م ُ توبـه، (» مٌ يحَسْبهُُمْ وَلعََنهَُمُ االلهّٰ

68.( 
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بر اهل آن، و  ها ر بهشت و اهل دوزخ در دوزخ قايل شويم تا نعمتجاودانگى اهل بهشت د

  .)451، ص 10ج ق،1426 ماتريدی،(نيز بر اهل آن تمام شود  ها عذاب

مؤمنـان را  مؤمنـان و غيراز جملـه ها  ، همـه انسـانگفتـه پيشاست سه استدلال  گفتنى

  .شود مىشامل 

  از عيب و نقص  استدلال بر جاودانگى اخروی از باب تنزه بهشت. 4-4

ها را شـامل  كه به لحـاظ شـمول، همـه انسـان داردابومنصور ماتريدی دو استدلال ديگر 

حقيقـت بـه  ايـن دو اسـتدلال در. گيـرد تنها مؤمنان و اهل بهشت را در بـر مى وشود  نمى

گردد و شايد به همين لحـاظ بتـوان آنهـا را واحـد  های آن باز مى ماهيت بهشت و نعمت

استدلال بر جاودانگى اخروی از باب تنزه بهشت  :ند ازا ها عبارت ين استدلالا. تلقى كرد

شـود و اسـتدلال بـر  ترين عيـب و نقـص قلمـداد مى پذيری مهم از عيب و نقص كه زوال

  .جاودانگى اخروی از باب نفى موت در بهشت

ی ها گرفته از آيات قرآنى درباره ماهيت و ويژگى ماتريدی در استدلال نخست كه بر

كند كه خداوند متعال بهشت را از تمام  بهشت است، به اين ويژگى مهم بهشت اشاره مى

دار (» سرای سـلامت«و ) دار قدس(» سرای قدس«آن را  رو همين ازه و ساختمعايب منزه 

 دارایبا اين حال، اگر سـرانجام بهشـت فنـا و نـابودی باشـد، بهشـت . ناميده است) سلام

هاسـت؛ بنـابراين  تـرينِ عيب ود؛ زيرا زوال و نـابودی، بزرگترين معايب خواهد ب بزرگ

 همـواره اسـت، بهشـت و اهـل آنپـذيری  از جمله زوال چون بهشت منزه از تمام معايب

  .)406، ص 1ق، ج1426ماتريدی، (جاودانه خواهند بود 

  استدلال بر جاودانگى اخروی از باب نفى موت در بهشت. 4-5

دی بر جـاودانگى اخـروی كـه بـه مؤمنـان و اهـل بهشـت استدلال ديگر ابومنصور ماتري

ماتريدی در اين استدلال كه . اختصاص دارد، استدلال از باب نفى موت در بهشت است

مـرگ وجـود  آنبهشت اشاره دارد كه در  ويژگىِ برگرفته از آيات قرآنى است، به اين 

وی ايـن . ندارد؛ بنـابراين هـركس وارد بهشـت شـود، بـه جـاودانگى دسـت يافتـه اسـت
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َ لاَ « ۀاز جمله در تفسير آي شاز تفسير ىاستدلال را در مواضع مختلف هَا المَْـوْتَ يذُوقوُنَ فِ ي

 َ ها تنها همان مرگ  ورزد كه انسان ، مطرح ساخته و تأكيد مى)56دخـان، (» ىإِلا المَْوْتةََ الأْوُل

دهد و ديگـر  نتقال مىا را از دنيا به سرای آخرت اهرا تجربه خواهند كرد كه آن ىنخستين

ق، 1426ماتريـدی، (بنابراين اهل بهشت جاودانه خواهنـد بـود  ؛در بهشت مرگى وجود ندارد

ارَ الآْخِـرَةَ لهَِـ« ۀكه با استناد به آي چنان ؛)214، ص 9ج الـد ترديـد سـرای  ؛ بىوَانُ يـَالحَْ  ىَ وَإِن

يژگى مهم بهشت تأكيد بر اين و ،)64عنكبوت، (» آخرت همان زندگى واقعى و ابدی است

نـدارد  راهورزد كه سرای آخرت، سرای زندگى است و مرگ، انقطـاع و فنـا در آن  مى

  .)243، ص 8ق، ج1426ماتريدی، (

های فوق بر جاودانگى  بر ارائه استدلال يم كه ماتريدی افزونيادآور شودر پايان بايد 

تـرين  شـايد مهماز ايـن ميـان،  .است گفتهنيز پاسخ  در اين زمينها ه هشبهبرخى انسان، به 

ايـن . يافتن انسان يا بهشت و دوزخ به خدا در صورت جاودانگى اسـت شباهت ۀشبه آنها

ّ  ،شبهه كه به ادعای ماتريدی دارد كه اگـر بهشـت و  بيان مىاند  كردهمطرح  آن را هجهمي

» الآخـر« ،»ولالأ«را  وندفانى باشند، اولاً با آيات قرآنى كه خدا اهل بهشت جاودانه و غير

ثانياً مستلزم تشـبيه آنهـا بـه خداونـد اسـت  نمايد؛ مىكنند ناسازگار  وصف مى» الباقى«و 

دهـد  ماتريدی به اين شبهه اين گونـه پاسـخ مى. )451، ص 10؛ ج405، ص 1ق، ج1426ماتريدی، (

آخر و بـاقى متصـف  ،به اول »بذاته«كه اين جاودانگى مستلزم تشبيه نيست؛ زيرا خداوند 

بنابراين مستلزم تشبيه و ناسازگار  1؛ندا ها متصف به اين وصف »بغيره«؛ ولى ديگران ستا

رسـد  بـه نظـر مى .)451، ص 10؛ ج406-405، صـص 1ج ق،1426 ماتريـدی،(با آيات نخواهـد بـود 

ماتريدی در اين بيان خود، كاملاً فيلسوفانه سخن گفته و اوليت و آخريت و نيز بقا را بـر 

داند و انسان را  آخر و باقى مى ،تقسيم كرده و خدا را بذاته اول »بغيره«و  »هبذات« ۀدو گون

  .سازد ها متصف مى بغيره به اين وصف

                                                           
لكـن ذلـك . ولوكانت الجنة باقية غير فانية لكـان ذلـك تشـبيهاً ... فالآية ترد على الجهمية قولهم؛ لأنهم يقولون «. 1

ماتريـدی، (» ، و الجنـة ومـا فيهـا باقيـة بغيرهـاول بذاته والآخر بذاته والباقى بذاتهوهم عندنا؛ لأن االلهّٰ تعالى هو الأ

أن االلهّٰ تعالى استوجب الوصف بأنه اول وآخر بذاته لا بغيره، و غيـره يصـير ... «؛ )406-405، صص 1ق، ج1426

 ).451، ص 10ج ق،1426 ماتريدی،(» اولاً و آخراً بغيره
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  یريگ جهينت

، در یديـان از جملـه ابومنصـور ماتريديـكه ماتر گفته روشن شد طالب پيشبه م توجهبا 

 بيشـترهمچـون  و دارنـدمقام بنيانگذار ماتريديه، در بحـث جـاودانگى رويكـرد كلامـى 

 ابومنصـور. نـدمعتقدهای اسلامى به جاودانگى انسان در قالب حيات پـس از مـرگ  فرقه

داند و بر اين باور است كـه  حيات اخروی انسان را به صورت مركب از روح و جسم مى

انسان پس از مرگ، در سرای آخـرت بـه زنـدگى بازخواهـد گشـت و ايـن زنـدگى در 

ماتريـديان هرچنـد  .مؤمنان جاودانه خواهد بـود برای غير بهشت برای مؤمنان و در دوزخ

شـوند، در بحـث رسـتاخيز و جـاودانگى  مى شـمردهگرا  شان، عقل در كليت نگاه كلامى

گرايانـه دارنـد و بـرای اثبـات جـاودانگى  نگاه نقل هعمدطور   بهانسان در حيات اخروی 

كنـار  طـور كامـل  بـهلـى را رويكرد عقآنها  البته. كنند به نصوص دينى تمسك مى بيشتر

بپردازنـد؛ هـای عقلـى نيـز  در تبيين نصوص دينـى بـه تبيينكوشند  مىبلكه  ؛گذارند نمى

هرچند اساس بحث جـاودانگى و حيـات پـس از مـرگ در تفكـر ماتريـدی بـر  رو اين از

های او در  اسـتدلال توان گفت بيشـتر مىويژه آيات قرآنى مبتنى است،  نصوص دينى، به

انسـان هايى عقلى برای جاودانگى  كم تبيين يا دست هستندهای عقلى  استدلاله، زميناين 

استدلال بر جاودانگى اخروی از بـاب ) 1(: ند ازا ها عبارت اين استدلال. آيند مى شماربه 

) 3(بودن عقيـده و مـذهب؛  استدلال بـر جـاودانگى اخـروی از بـاب ابـدی) 2(حكمت؛ 

) 4(؛ جهـنمهای  های بهشـت و عـذاب ناپذيری نعمت لاستدلال بر جاودانگى از باب زوا

اسـتدلال بـر ) 5(استدلال بر جاودانگى اخـروی از بـاب تنـزه بهشـت از عيـب و نقـص؛ 

  .جاودانگى اخروی از باب نفى موت در بهشت
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